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سال دوازدهم    شماره 2351 زاویهسه شنبه    30 تیر 1394

درباره هنر شفاف اندیشیدن

پرده اول: به میوه فروشی محل می روم و در فهرست 
پیامک شــده خریدها، برای اولین بــار، «کدوحلوایی» 
درج شــده که خانــم اخیرا دســتور تهیه ســوپش 
را یــاد گرفته اند! اتفاقــی که می افتد این اســت که 
نگاهی ســریع به قیمت موز می انــدازم که با ماژیک 
درشــت و بی قــواره، بیــرون مغازه خــورده کیلویی 
ســه هزارو ۴۵۰تومان، در مغزم قیمت موز همیشــه 
چیــزی بین ســه هزارو ۲۰۰ تا ســه هزارو ۸۰۰تومان ، 
کد شــده اســت و قیمت های خارج این بازه به طور 
ناخودآگاه مــن را به گران فروش بــودن میوه فروش 
ظنیــن می کنــد، اما قیمــت فعلی باعث می شــود 
بــروم و کدوحلوایی مثــلا کیلو ۹هــزارو ۵۰۰ را نیز، 
در بــازه نرمال تصــور کنم! به چنیــن تعمیم دادنی 
در روان شناســی اجتماعــی می گوییم اثــر هاله ای
 hallow effect؛ زیــرا مغز بــرای کدوحلوایی ملاکی 
نداشــت و چون مثلا قیمت مــوز و هندوانه را دارد، 
همین هــا را تعمیم می دهد به بقیــه اجناس. خب 
میوه فروش ها نیــز از این قاعده خبــر دارند، هرچند 

اسمش را نمی دانند! 
پرده دوم: اردیبهشــت ۹۴ در 
کتاب فروشی  وارد  اســتانبول 
می شــوم و تصویر کتاب رالف 
دوبلی توجهم را جلب می کند:
 The Art Of Thinking
Clearly ،بــه خاطــر علاقه ام 
عصب شــناختی  علــوم  بــه 
(neurocognitive science) مــی روم تورقــش کنم 
کــه متوجــه زیبایی و عظمــت این کتاب می شــوم، 
هنوز به هتل نرســیده ام که یکی از دوستان کتابی ام 
(دوســتی هایی که تو فضای کتاب فروشــی ها شروع 
شده) به اسم خشــایار، برایم تصویر کتابی را از ایران 
می فرستد به اســم هنر شفاف اندیشــیدن با ترجمه 
عادل فردوســی پور، بهزاد توکلی و علی شــهروز که 
شــوکه می شــوم از اصل هم زمانی و خوشحالم که 
نشــر وزینی مثل چشمه و خانواده عزیز کیائیان کتاب 
را به جامعه ایرانی عرضه کردند. در تهران با چشمه 
تماس می گیرم و با راهنمایی من و لطف انتشــارات، 
این ترجمــه نفیس را به ده ها مدیــر و فرد تأثیرگذار 

ایرانی هدیه می دهیم.
پرده ســوم:  من مدیرم، درمانگرم، اســتاد دانشــکده 
روان شناسی ام، به شدت در معرض تصمیمات سخت 
هستم و این یعنی هرچقدر هم هوش و تجربه داشته 
باشی، باز مغز از شیوه های پیچیده تر برای «میان برزدن» 
اســتفاده می کند، میان برزدن مســیر تعقل صحیح. 
به واسطه وجود هسته های آمیگدال در مغز، رفتارهای 
واکنشی پیچیده تری نســبت به رفلکس های ساده تر 
نخاعی در انســان توجیه می شــود. در رفلکس های 
نخاعی دســتمان به جســمی داغ می خورد و قبل از 
اینکه ســوزش این تماس توســط بخش های قشری 
مغز ادراک شود، دستمان را پس می کشیم؛ زیرا نخاع 
با میانبرزدن هایی که در طول تکامل فراگرفته اســت، 
بدن را از آســیب حفظ می کند. آمیگدال نیز شبیه این 
محافظت را اعمــال می دارد ولی خیلــی پیچیده تر. 
در یک گفت وگوی حضوری اســتخدامی، بدون هیچ 
دلیل خاصی، احساس می کنید آدم مقابلتان منفی و 
بی رحم است، فارغ از اینکه این احساس درست است 
یا غلط، عملا آمیگدال شما متوجه می شود که این آدم 
از همان ادکلنی استفاده کرده که معلم دیکتاتورمآب 
شــما، ۱۵ سال قبل در مدرسه استفاده می کرده است 
و بنابراین با هشداری واکنشی، سعی می کند شما را از 

خطری بالقوه آگاه کند. 
ادامه در صفحه ۱۸

خشک سالی 
و موج دیگری از مهاجران

خشک سالی بیداد می کند. این باران های موسمی  �
را باور نکنید، این توفان ها برای خاک خشک مناسب 
نیستند، برعکس، بستر خشــک بیابان ها و دشت ها، 
قطره های درشــت باران را به یکدیگر پیوند می دهد 
و ســیل راه می افتد. وضع اســتان های خشک و گرم 
که در شــرق کشــور قرار گرفته اند، روزبه روز در حال 
بدترشدن است. آب چشمه ها یا قطع شده یا به قدری 
کم اســت که دیگر به حســاب نمی آید. روستاهایی 
کــه روزی منبع زندگی و کشــاورزی بودند، حالا تنها 
مکانی برای اسکان کارگرانی هستند که در شهرهای 
مجاور کار می کنند، اما درآمدشان آن قدر زیاد نیست 
که به طــور کامل مهاجرت کنند. در حاشــیه یکی از 
میدان های جنوبی ســبزوار، جوان های روســتاهای 
نزدیــک، ایســتاده اند و منتظرنــد تا بــرای کارگری 
ســاختمان، حفر چاه، جابه جایی اســباب واثاثیه و... 
فراخوانده شوند. در پشت ســر آنها، روستایی که در 
آن به دنیا آمده و رشــد کرده اند، حالا دیگر شرایطی 
مناسب برای زندگی ندارد: «الان مسئله روستای ما، 
آب اســت، آب که نباشد کشاورزی نیست، کشاورزی 
که نباشــد، گوســفند و بز با کدام علوفه باید رشــد 
کنند. همه چیز به هم وابســته اســت». در طول این 
ســال ها، بــرای آبادی روســتاها و زنده نگهداشــتن 
حیات نســل های بعد در زمین هــای پدری، اقدامات 
مختلفی انجام شــده؛ دولت بودجه های فراوانی را 
خرج مدرسه سازی، تأســیس دفاتر خدمات دولتی، 
به راه انداختن سیســتم حمل ونقــل عمومی، اتصال 
تلفن، برق و گاز در روســتاها کــرده، اما امروز همه 
آن هزینه هــا حتی یک ریال هم ارزش معنوی ندارد، 
چراکه نســل بعد بــرای کار و زندگی چــاره ای جز 
رهاکــردن آنها و آمدن به شــهرهای بزرگ تر برایش 
نمانــده: «نگرانی اصلی ما کار اســت، خــود من تا 
دبیرســتان در روستا درس خوانده ام، روستای ما هم 
بزرگ و هم یکی از مهم ترین روســتاهای کشــاورزی 
این منطقه اســت، اما مشــکل اینجاســت که حالا 
نمی شود از کشــاورزی درآمد کسب کرد. آب را باید 
بخریم و هزینه اش هم آن قدر گران اســت که گندم و 

جو نمی صرفد».
ســه دهه پیــش در اولیــن ســال های انقلاب، 
از مهم تریــن مهاجرت هــای  یکــی  خشک ســالی، 
خراســانی ها و مردم سیستان وبلوچســتان به شمال 
شــرق دریای خــزر را رقم زد. آنهــا از ترس قحطی 
و نبــود آب، در بســیاری از شــهرهای پرآب اســتان 
مازندران و گلســتان فعلی، زندگی تازه ای برای خود 
آغاز کردنــد اما این بار وضع به کلی متفاوت اســت؛ 
به کجا باید مهاجرت کنند؟ یاســر عوضوردی، کارگر 
نوجوانــی کــه این درددل هــا را با «شــرق» واگویه 
می کنــد، مقصد تازه ای برای چنین مهاجرتی ســراغ 
ندارد:  «به کجا؟ مثلا گرگان؟ مگر آنجا وضع اش بهتر 
از اینجاست؟ الان شــرایط همه کشور همین است، 
چــاره ای نداریم جز اینکه برای کار به شــهر بیاییم و 
شب برگردیم به خانه در روستا». و جالب اینجاست 
که در مینی بوســی کــه عصرها از همــان میدان به 
سمت روســتاهای جنوبی شــهر می رود، بسته های 

بزرگ آب معدنی قطاربه قطار جاسازی شده اند. 
توفانــی کــه روز یکشــنبه در پایتخــت بــود، 
بعدازظهر به خراســان رسید؛ مســیل ها را پر از آب 
کرد و زمین هایی که به اشــتباه شخم خورده بودند، 
با باران شسته شــده و به کاریزها فرورفتند اما زمین 
تشنه، تشنه تر شــد. بعضی از محلی ها می گویند از 
ابتدای مهرماه که مدرســه ها باز شوند، موج تازه ای 
از مهاجــرت به شــهرها آغاز خواهد شــد و در این 
مسیر، جوان ها احتمالا پیش قدم باشند، مثل یاسر و 

صدها یاسر دیگر... .

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــطرنج ۸- نقاش نامدار اســپانیایی- لانه پرندگان- 
کیسه مشــک در زیر شــکم آهوی ختایی ۹- زاویه ای 
که هر امتداد با امتداد شــمال جنوب می سازد- علت 
غیرموجه برای انجام ندادن کاری- شــهری در روسیه 
۱۰- ادامه یافتــن- ورزشــی رزمــی- ماهی کنســروی 

۱۱- عریــان- به دنیاآمــدن- شــایش ۱۲- سرشــار- 
پیش رفتــه- مثــل و ماننــد ۱۳- تنهــا رودخانه قابل 
کشتیرانی ایران- تباه شده- زاده چهارپایان ۱۴- دروغی- 
صحیح- از ادوات ورزش بدنســازی  ۱۵- همسر زلیخا 

که یوسف (ع) را به غلامی خرید – ناکامی. 

افقی: 
  ۱- دختر مازندرانی- از نام های خداوند- جام ورزشــی 
۲- آزمایشگاه- درخشندگی ۳- اسیر جنگی آزادشده- 
ابزارها- فراوانی و رونق ۴- بی فایده- برای تزئین سطوح 
کیف و کفش به کار می رود- نفاق ۵- مخفف گاه- منبر 
وعظ و خطابه- بســتر ۶- زبانه آتش- شهرســتانی در 
خوزســتان- بله روسی ۷- مادر حضرت اسحاق (ع)- 
اســتقبال یا بدرقه میهمان- زیــان ۸- آزرده- واحدی 
برای شــمارش کالا- ایوان ۹- اســتخوان های پشت- 
ایالتی در آمریکا- هربخش یک مجموعه N -۱۰- ناله 
و زاری- قــرار گرفته در جایــی ۱۱- نوعی بافته زینتی- 
ســبز تیره- همه را شامل می شــود ۱۲- پایتخت کشور 
آفریقایی مالی- تیری که با کمان اندازند- کشتی جنگی 
۱۳- عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی- کبوتر دشتی- 
لاف پهلوانی زدن ۱۴- استان- موجودات زیان آور که به 
گیاهان خسارت می رسانند ۱۵- مقام و رتبه- تبعیدگاه 

ناپلئون- مبنای تاریخ اسلامی. 

عمودی:
 ۱- مــوی مصنوعــی بلنــد- کارفرمــا ۲- دومیــن 
دورقمی- از ظروف آزمایشگاهی- باز را خنثی می کند 
۳- ظالم و ستمکار- خرگوش عرب- منحرف ۴- نام 
چند تن از پادشاهان اشکانی- پدالی زیر پای راننده- 
قســمت های آغازین هر چیز ۵- از نام های خداوند- 
بازیکن خــط  میانی- ســیلی ۶- نوعــی بالاپوش- 
راه یافتــن به داخل چیزی- ظرف غذای ســربازان در 
پادگان ۷- فیلمی ســاخته آلفرد هیچــکاک با بازی 
آنتونی پرکینز- محکمه باطنی- شکســت خورده در 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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بررسی یک علت از ۳ منظر 

گسترش نهادهای مدنی، افزایش تعداد فقرا
ســعید برآبادی:  «چــرا با وجــود فعالیت گســترده 
ان جی اوها در ایران، فقر همچنان یکی از مسائل جدی 
در جامعه ماست؟». احتمالا با این پرسش بارها مواجه 
شده و پاســخ های مختلفی برای آن تراشیده اید؛ انبوه 
کــودکان کار در چهارراه ها، افزایــش تعداد معتادانی 
که در گوشــه و کنار بلوارها مشــغول مصــرف مواد 
یا چــرت زدن هســتند و زباله جمع کن هایــی که برای 
لحظه ای سطل های بزرگ زباله را رها نمی کنند، از یک 
طرف و صدها ان جی او و تشکل و گروه های اینترنتی که 
ســعی در بهبود شرایط اجتماعی کشور دارند، از سوی 
دیگر، گاه حتی ممکن اســت پاسخ سؤال بالا را با یک 
سرددلی مواجه کند:  «با شعار نمی شود کاری کرد!» و 
حتی شاید چیزی تلخ تر از اینها؛ یعنی نمایشی دانستن 
فعالیت های غیردولتی در حوزه های اجتماعی. دومین 
نشست طردشدگان در دانشکده علوم اجتماعی، عملا 
این فرصت را در اختیار ســه میهمان برنامه گذاشت تا 
از زوایای مختلف، به این سؤال کلیدی پاسخ دهند؛ یک 
پژوهشگر حوزه اجتماعی، یک استاد دانشگاه در رشته 
اقتصاد و یک مســئول ان جی او، گردهم آمده بودند و 
وقت آن رســیده بــود که هر یــک، از دریچه تخصص 
خود پاسخ گوی این سؤال باشند. رمضان ماه عدل علی 
است؛ یادآور آنچه به گفته مدیر برگزاری دومین نشست 
طردشدگان، یکی از فراموش شــده های امروز ماست: 
«پس از شــهادت امیرالمؤمنین(ع)، اولین گروهی که 
روبه روی نظام طبقاتی ایســتادند، شیعیان علی بودند 
که علاوه بر دین، عدل را می جســتند...»، شــاید همین 
چنــد جمله برای ورود به موضوع طردشــدگان کافی 
باشــد، اما آنچه از بررســی جایگاه این گروه از اجتماع 
در دومین نشســت از سلسله نشست های ماه عدل، در 
سخنرانی ها به دست آمد، بیشتر سمت وسوی این مسیر 
را یافت که چرا سازوکارهای ان جی اویی در ایران هنوز 
نتوانسته اند، مانع از بی توجهی به طردشدگان جامعه 

شوند. 
مفهوم طرد  و  مسئله کمک

اولین ســخنران این برنامه که از ســوی دفتر رصد 
فرهنگ و اجتماع پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
و با همکاری انجمن علمی دانشــجویی انسان شناسی 
دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر رضا امیدی، پژوهشگر 
سیاســت گذاری اجتماعی بود که در سخنرانی خود با 
عنوان «سیاســت گذاری اجتماعی؛ ضرورت یک پروژه 
اجتماعی- سیاسی»، پیش از هر چیز از قدمت گروهی 
در جامعه ســخن گفت که امروز به عنوان طردشدگان 
شناخته می شــوند: «در مفهوم نظری «طرد»، پیش از 
هر چیز باید به دهه ۷۰ میلادی برگردیم. وقتی اولین بار 
در ایــن دهه، موضــوع «طرد اجتماعی» مطرح شــد، 
یک نقد جدی به این مفهوم وارد شــد. مسئله این بود 
که مطرح کننــدگان این بحث در ادبیــات اقتصادی و 
اجتماعی، به دنبال این هســتند کــه با مفهوم «طرد»، 
زشــتی و خشــن بودن فقر را پنهان کنند اما مطالعات 
بعدی نشــان داد طــرد اجتماعی می توانــد چهره ای 
به مراتب خشن تر داشته باشد». چه چهره ای می تواند 
حتی خشــن تر از فقر باشــد؟ امیدی، در این بخش از 
ســخنانش «طرد» را از «فقر» جدا کرد و به آن صفتی 
اجتماعی داد: «فقر ناشــی از مکانیسم توزیع است، اما 
طرد یک مقوله اجتماعی اســت کــه در آن ارتباطات 
دچار اخلال می شــود. از این منظر، فقر یکی از عوامل 
تشــدید کننده طــرد اســت و طــرد اجتماعــی زمانی 
به وجــود می آید که روابط در ســاختار اجتماعی دچار 
گسست های اساسی می شود و به همین خاطر می توان 
در حــوزه طرد، از مذهب، جنســیت، مهاجرت و... هم 

به عنوان سطوح مختلف مسئله نام برد».
آیا رشد اقتصادی می تواند کاهنده فقر باشد؟ 

یک مثال دراین میان شــاید راهگشا باشد: «براساس 

مطالعات انجام شده، استان سیستان وبلوچستان یکی از 
نواحی طردشده در مناسبات اقتصادی و توسعه کشور 
است، به عبارت دیگر، طرد می تواند در سطوح مختلف 
قابل بررسی باشد». او پس از این مثال به مبحث طرد 
اجتماعی بازگشت و فعالیت های دولت را در سال های 
اولیه انقلاب مورد بررســی قرار داد: «دولت ها تا دهه 
۸۰ به عنــوان مهم ترین و اصلی تریــن منبع مخاطرات 
اجتماعی عمل کرده اند؛ در حوزه های فقر و آسیب های 
اجتماعی هیچ مســئله  اجتماعی را نمی توان پیدا کرد 
که ردپای سیاســت های دولت ها را در آن ندید» و بعد 
چند آمار مرتبط با مسئله فقر و طرد اجتماعی ضمیمه 
آن شــد: «وقتی در جامعه ای ۱۶ درصد جی دی پی فرار 
مالیاتی صورت می گیرد، نباید از همبســتگی اجتماعی 
برای حل مسائل ســخن گفت. آخرین آمارهای دولت 
نشان می دهد یک میلیون و ۴۰۰  هزار نفر در سطح ملی 
زیر خط فقر قرار دارند که از اینها، ۴۰ درصد در جامعه 

روســتایی و ۳۰ درصد در جامعه 
درآمدشان  که  شــهری هســتند 
را  شکم شــان  ســیرکردن  کفاف 

نمی دهد».
این مقدمه برای امیدی، حکم 
ورود بــه بحثی تازه را داشــت: 
«فعالیت هــای ان جی اوها تا چه 
حــد می توانــد به طردشــدگان 
جامعه کمــک کند؟». او پیش از 
ورود به این بحث، از بهزیســتی 
به خاطر برون سپاری ۹۵ درصدی 
فعالیت هایــش انتقــاد کــرد و 
گفت چرا دولت به جای هدایت 

درآمدها به ســمت بخش هــای عمرانــی، به حوزه 
اجتماعی کمک نمی کند: «واقعیت این است که نگاه 
کلاســیک حکم می کند رشد اقتصادی ازبین برنده فقر 
خواهد بــود در حالی که حتی بانــک جهانی هم به 
این موضوع اعتراف کــرده که نمی توان با حتی چهار 
برابرکردن رشد اقتصادی، شاهد کاهش فقر در جهان 
باشــیم. بنابراین باید پرســید فارغ از نــگاه دولتی در 
این حوزه، چرا ان جی اوها نتوانســته اند در حوزه طرد 
اجتماعی موفق باشند؟» پیشنهاد این پژوهشگر حوزه 
اجتماعی، متمرکزکردن ان جی اوها و حرکت به سمت 
یــک سیاســت گذاری کلان برای عزم ملــی و کاهش 
مشــکلات طرد اجتماعــی در ایران بــود؛ موضوعی 
که مؤســس و مدیر جمعیت امام علــی(ع) به عنوان 
نماینده ان جی اوی حاضر در این نشست، چندان با آن 

موافق به نظر نمی رسید. 
طرد واژه مناسبی نیست یا هست؟ 

واژه طرد، یــک پیش زمینه ذهنی برای مخاطبانش 

دارد؛ خداونــد شــیطان را از بهشــت طــرد کــرد. آیا 
می توان مطرودان جامعه را با صفت طرد تفسیر کرد؟ 
شــارمین میمندی نژاد، مؤسس و مدیر جمعیت خیریه 
امام علــی(ع)، به این نشســت آمده بود تــا از دریچه 
دیگری به این موضوع نگاه کند: ««طردشــدگی» واژه 
گســترده ای است که ریشه در باورهای ما دارد، ما فقیر 
را آدم بی اســتعداد و بی هنری می بینیم که نتوانســته 
خودش را در ســاختار اجتماعی بالا بکشــد. کســانی 
که، در مقابل آدم های کارآفرین، نتوانســته اند فعالیتی 
ایجاد کنند، بیشتر به حاشــیه رانده شده اند و از آنها با 
عنوان های نادرســتی چون انگل اجتمــاع و آدم های 
بی عرضه یاد می شود؛ حال آنکه وقتی این افراد جدی 
گرفته نمی شوند، طبیعی است که به فساد هم آغشته 
می شــوند». او هم با مــرور تاریخ پــس از انقلاب به 
جایگاه طرد اشاره کرد و گفت: «در انقلاب، شعار حذف 
طبقات جامعه یکی از شعارهای کلیدی بود در حالی 
که امروز فاصله طبقاتی به شکل 
جدی تــری احســاس می شــود، 
چراکــه ما مانیفســت اجتماعی 
درنهایت  نمی دانیم  و  نداشته ایم 
جامعه باید در مقابــل این افراد 
چه واکنشــی داشته باشــد». او 
در پاســخ به ســؤال کلیدی این 
باید  نشست که ســمن ها چطور 
به یک راهکار درســت در مقابل 
نیز  برسند  طردشــدگان  موضوع 
گفت: «بسیاری معتقدند سمن ها 
باید سیاست کلان جامعه را تغییر 
دهنــد که این امکان پذیر نیســت 
به دلیــل اینکه این حاکمیت هــم از دل همین اجتماع 
به وجود آمده است؛ تغییر باید در کف اجتماع به وجود 
بیایــد تــا در رأس نمود پیــدا کند». اما چطــور؟ «اگر 
می گوینــد ان جی اوها نمی توانند سیاســت گذاری های 
حاضــر و حاکم در جامعه را تغییر دهند، به این خاطر 
است که هنوز مفهوم درستی از ان جی او مطرح نشده 
یا مطرح شــده و متوجه آن نمی شــوند. باید تغییر از 
کف جامعه صورت گیرد و ان جی اوها مهم ترین بازوی 
این تغییر هســتند، پس از آن می توانیم شاهد تغییر در 

سطوح بالاتر هم باشیم».
امــا میمندی نژاد نیز بحث خود را با یک اســتفهام 
منفــی به پایان رســاند: «آیا مشــکلات طبقــه نادیده 
گرفته شــده آن قدر ســاده اســت که با یک طرح ساده 
بتــوان آن را حــل کــرد؟ آیا چنیــن نــوع نگاهی به 
طردشــدگان باعث نمی شود که دیگر مشکلات آنها را 
در بخش های مختلف نادیده بینگاریم و تنها به بحث 

اقتصادی بپردازیم؟»

نئولیبرالیسم یا وقتی که به فردگرایی می رسیم
چهره دیگر فقر را می توان در آن سوی دیوار واژه ها 
ســراغ گرفت؛ واژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. 
در پستوی هر جامعه ای، طردشــدگان قرار دارند، آنها 
به پســتو رانده شده اند تا تجســم فراموشی ما باشند. 
وقتی در ســال ۹۲، مدیران شهری شــیراز معتادان را 
سوار ماشین های باری کرده و در بیابان های بندرعباس 
رها کردند، وقتی اردوگاه شفق که قرار بود مکانی باشد 
برای تــرک اجباری معتادان، به مــرگ تعدادی معتاد 
ختم شــد و... همه و همه یادآور گروهی هستند که به 
عناوین مختلف طرد می شوند. اینها موضوعاتی بود که 
دکتر حســین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) 
قصد داشت درباره آنها سخن بگوید، اگرچه کمی قبل 
از او، دکتر امیدی مثال هایــی از آن به میان آورده بود: 
«فقر محصول نظام اجتماعــی و عامل نوع خاصی از 
طرد اجتماعی است و شاید بشود ریشه طرد اجتماعی 

را در دو عامل اصلی اشتغال و تحصیلات جست». 
این استاد دانشــگاه طردشدگی را نتیجه خط مشی 
اقتصادی خاصی دانست که از آن به عنوان نئولیبرالیسم 
یاد می شــود: «تفاوت نئولیبرالیسم با لیبرالیسم در این 
است که در نئولیبرالیســم هیچ حوزه ای از حیات بشر 
نیست که نشــود آن را با عرضه و تقاضا توضیح داد و 
تبیین کرد؛ آمریکا به عنوان الگوی نئولیبرالیســم جهان 
هم از آســیب های این نظام اقتصادی در امان نمانده 
اســت. طی این رونــد در آمریکا جمعیــت زندانیان از 
۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، پنج برابر شده است». اما فقط در آمریکا 
نیست که تعداد زندانیان بر اثر چنین تغییراتی در نظام 
اقتصادی گسترده تر می شود. به گفته راغفر، «در ایران 
بالغ بــر ۱۶ میلیون پرونده کیفری در دادگاه  ها داریم که 

محصول همین رویکرد نئولیبرالیستی است».
مســتعار  اســم  فســادهای میلیاردی،  عاملان  چرا 

دارند؟ 
اما چرا جامعه نمی تواند از ســختی بار مشکلات 
طردشــدگان کم کند؟ راغفر در بخش دوم ســخنان 
خود به فردگرایی حاکم در جامعه ما اشــاره کرد که 
توان یاری دادن را از بســیاری گرفته اســت: «اینکه در 
جامعه ما، امــروز فردگرایی افزایش یافته اســت به 
خاطر قدرت و تئوری های مبتذلی اســت که از سوی 
برخی به اصطلاح محققان اجتماعی ارائه می شــود؛ 
اما ایــن فرهنگ، محصول نــژاد ایرانی نیســت؛ این 
محصول شــرایطی اســت که فقر را تولید می کند و 
از آن برای اســتمرار خود اســتفاده می کنــد». در این 
شــرایط آیا می توان با اصلاح نظام اقتصادی، به حل 
مشکلات اجتماعی کمک کرد و اگر این چنین باشد آیا 
این اتفاق تکذیب ســخن گروهی نیست که می گویند 
رشــد اقتصادی به کاهش فقــر نمی انجامد؟ راغفر 
پاســخ میانه ای دارد که بیشــتر بر اعتــراض به نظام 
اقتصــادی حاکم بــر جامعه متمرکز اســت، آنجایی 
که فســاد اقتصــادی، کلاهبرداری هــای میلیاردی و 
اختلاس ها به این دوگانگی طبقاتی افزوده می شوند: 
«هزارها میلیارد تومان برده می شــود و عاملان آن با 
اسم مستعار خوانده می شــوند در حالی که جوانانی 
که بر اثر همین رفتارها مجبور به دزدی و خفت گیری 
شده اند، ظرف یک هفته دستگیر شده و خیلی راحت 
در تلویزیون به نمایش گذاشته می شوند». او در پایان، 
شکل گیری گروهی که عنوان طردشدگان اجتماعی بر 
آنهــا نهاده اند را زاییده عوامــل مختلف توصیف کرد 
و به صورت فهرســت وار از «قطبی شــدن تبعیض»، 
«فقر» و «ناتوانی در دسترسی به کالاهای اجتماعی»، 
به عنوان بخشــی از آنها نام برد و شرکت کنندگان در 
نشســت هم حواس شــان بود که میان این کالاهای 
اجتماعی که مطرودان نمی توانند به آن دسترسی پیدا 

کنند، «شغل» و «تحصیل» در اولویت است.

راغفر حسین، استاد اقتصاد دانشگاه 
الزهرا(س): در جامعه ما

 امروز فردگرایی افزایش یافته است 
به خاطر قدرت و تئوری های 

مبتذلی است که از سوی برخی به 
اصطلاح محققان اجتماعی ارائه 

می شود؛ اما این فرهنگ، محصول 
نژاد ایرانی نیست؛ این محصول 

شرایطی است که فقر را تولید می کند 
و از آن برای استمرار خود 

استفاده می کند
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